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ʊʎ سه رध و زКاي اʒان ʚ اֵاز درآ˰ و ൿاه ௽ آن șود ʡ ଲّاքه شد:
ș زد از اɉ Ү ،Θوران
˃وغ د௶ه ي ௽ ౎وران

˃ّ ايمان Ќ .Ծʙاψ اي اʙم ज़ن 
.Ծʙ نɇ شҎ ،لال، آزادي৐ا
ӤȘان، Ӥׅه در گوش زʙن ˃ంد௿ن

О௾ده ʙنى و ɇودان
ܵوري اسلاɤ اʒان

                                                                 

١٢٤
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șود ం௾ن Βం. إʙن دՁ Ծي خود را ௽لا ʍد و ʚ اәاسات ɴدɤ ك در ورزش ɽه 
ʟد௵، ௾͙ داد. Ͼدن آوՓӯ ʍ ਱ ʳ اش ɤ درʽɈ .ӤӞان شادʙنى ɤ كد௵ و Чوزي إʙن 

را ӏ ɤ ण   Ф࠯.
                                                                              ٭ ٭ ٭

 ،Ծلال آن كور ا৐ي ا ʜاь ك ʊʎ Ɂ ،كور Ϩ .௶ه اӤӳ ن راʙكور ଲّ   ودș а شما
 .Ծ߅ّت ا ण يՁ هӭو خوا Ձ ت੤ ،ده ي ا׍اراتડ خلاصه و ଲّ ودș .دارد а ଲّ ودș
șود ȵ ଲّ چون آՓП اي اԾ ك ɴدم ण كور گذӲه Ձ، آرزوЧ ،Ձوزي Ձ و اݘادات خود 

را در آن Ѕం ɤد.
Чوزي  ا੸م  ɽ֮م   а و   ਀ر و  ʮرگ   ȿاɴ  ҷد  ం رژه   ȿاɴ در  ك  د௶ه ا௶   ȵ شما  شا௶ 
إఁʙن در ָاҊات ورزș ،ȓود ଲّ كورʡ Ձاքه ɤ شود. همه ي ɴدم كور اș ʭود كو௿ه و 

شوراɳѯ را ӳ ɤاӮد، ʚ آن اԋام ɤ گذار௵ و ɷ ௽ور و ا׍ار آن را ɤ خواИد.
ӏࡹ șود  ଲّ كورՁ كو௿ه اԾ و ؼن كوȨ௿ و ا঎ار، كر را ֹك ɤ ك. 

١٢٥
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د ɂف Ձي ࢵار ଴ و   ارزشمӣي را در Ԛد ૫ه Ѭو           Пد. ا׃اب ا૫ ʭه Ձ و  ѝوّر كɤ Ӥ خوا֯
د آن Ձ را Ϝزون و زКا Ѭ ȵو          Пد. ا˃وان اԾ؛ ঞ ʚوص اϾ بخوا֯ ӊدي  كّ وְ  جمЙ Ձ ଉازӊد̓ 

چ ɤ داЙد ك șود ʙ ଲّ را Ԛدऊ ʭ شاɌ و ӊְد Քّ كده ا௵؟
 ɳѯم و ەان اϾ ولاً ࢵارର ي آن৒Ϝ .دارد а ي و آ֮گ৒Ϝ كѸ تֈ  ୣۑا ଲّ ودș
اԾ. اʭ آ֮گ و ୣ شوراʍ ɳѯاي آن اԾ ك Ͷಔ، روԞهّ ي د೐ع از كور و ߂ق و 

੸قه ʚ آن را در ɴدم ʍاɳѯد.
Ֆر Ϩ كور ʍاي اʭ ك ࡮Β ك، Йازӊد همكري، از خودگذӲؒ و اНار ɴدֈ Ϗت؟ 
Ֆر فداكري و ɐت كوɴ ȓدم Ϩ كور، آزادي و ا৐لال آن را ࣸين ҙ ك؟ șود ɤ ଲّ كوشد 

Ԛين روԞهّ اي را در ɴدم Іا˃Оد.
اكون șود كورʙن را ௽ णر دҷ بخواЙد و ૫ ʭ  ʏ ଴ه Ձي آن را كر Ѭ ȵذار௶.

 ʭي اු اՁ ه૫ انʒا ɤان و ܵوري اسلاӤȘ ،لال، آزادي৐م، اʙن، ايمان، اज़
șود اԾ. از ا૫ ʭه ɤ ʵ Ձ ءɘ؟

șود ଲّ كورʙن ௽ دʗ و Йاం௾ Ԧن ௱ం ɤ؛ دʍ ʗاي О௾دɺ و ɇوداӄ ߅ّت و كوري ك 
௿ ௽رȰ كن و ا׍ارات ʮرگ خود در ʂان ɤ درӞد و در آОده ɼ ௽ аم Ձي اӭوار ˃ز௵ان 

.Βر Ϧش خواЌ ʚ يӣѸș و ɺ௵ه و ساز৩ʢ سوي ʚ ،Ԧخو
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١. سرود ملىّ نشانه ى چيست؟
٢. در سرود ملىّ كشور ما به چه چيزهايى اشاره شده است؟

٣. از سرود ملىّ در چه زمان هايى استفاده مى شود؟
٤. وظيفه ى ما هنگام شنيدن سرود ملىّ چيست؟

……………………………………………… .٥

در زبان فارسى، كلمه هاى عربى فراوانى وجود دارد كه براى بسيارى از آن ها مى توان 
معادل هايى در زبان فارسى پيدا كرد. آيا مى توانيد چند كلمه ى عربى و معادل فارسى آن ها 

را بگوييد؟

فارسى عربى   
كوتاه مختصر   
دشوار مشكل   
پاسخ جواب   
پرسش سؤال   
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١. چه خاطره ى جالب و شيرينى از سرود ملىّ ايران داريد؟
٢. اوّلين بارى كه سرود ملىّ را شنيديد، چه احساسى داشتيد؟

راهِ بزرگ       بزرگ راه نيك مرد  مانند: مردِ نيك 

قهرمان از سكّو بالا رفت.
قهرمان بزرگ از سكّو بالا رفت.

در جمله ى دوم، صفت «بزرگ» به «قهرمان» نسبت داده شده است. اسمى كه با صفت مى آيد، 
موصوف نام دارد؛ موصوف يعنى وصف شده. قهرمان در جمله ى دوم، موصوف است. در زبان فارسى، 

صفت معمولاً به دنبال يك اسم مى آيد كه در اين حال، به آخر آن اسم كسره اضافه مى شود.
مثال: مردِ دانا، كودكِ زيبا.

گاهى ممكن است صفت پيش از اسم بيايد كه در اين حالت، ديگر به آخر اسم يا صفت، 
كسره افزوده نمى شود.



١٢٩

١. كتابى درباره ى يكى از قهرمانان ملىّ يا پهلوانان ايران در كلاس بخوانيد.
٢. مراسم اعلام قهرمانى يك قهرمان را، هنگام ايستادن او بر روى سكّو و پخش سرود ملىّ 

ايران و برافراشتن پرچم نمايش دهيد.



١٣٠

ӆاد  ˇ  ʬ Дاشد  اʒان  ʟ ʭ௱م و ʍ، ز௵ه   ӆ ʬ णادچو 
ك  ʟد  سال  دوшت  ʟد.  گذاӲه  ӖЅد  را   Ȕӊا˯ ଉ৸ ي  كوروش  ك  ʟد  سال  دوшت 
كور Ь ʙوӊدʭ  ʏ كور ʂان ʚ شمار ɤ رΒ. تخت ੤ ௽ Ӥ঵ت و ׮وه Ԑه كӣه اش ɴك 

˃ʑʙوايى اș ʭزӋن ӕور ʟد.
در Ӌان اʭ همه ׮وه و جلال، ɼఁه Бد௽دي ૦ਈ از سوي Ԏ௽ وز௶ن ΒϾ. ا׭ӣر ك 
 ՁدӋوم آورد. اˬ ʙ سوي كور ʚ كي بى كان૸ ௽ هЙّن ڮدوӋزș د، ازʟ بਯ تҪ ديɴ
 ȿ را ݵدكوب ʙ نӋزș نѵɽІ ௿ زه دادɇا ɺؼن ساد ʚ ௶௽ ంد؛ آПاϾ ديӋʡ ʚ ره௽ ण ʚ
اӫان خود ساز௵؟ Զ !ϿϨ !ϿϨن دوӭان ௿ آવ ʭɄه ي خون خود در ʍاʍ دشمن ௾௶اري 

خوا֮د كد.
ا׭ӣر Ӭ ௽اه ɘੜ خود દتر از ɉك اʒان را درʡرد௶ه ʟد و ʚ سوي تخت Ќ  Ӥ঵ش 
 ʚ ș يՁ ان كوهӋ گ درБ Ȩɼاز گذر ԥం    ك૸ ௽ تш௽ ɤ رس೐ ʚ اي ورودʍ آ˰. او ɤ
Ǯર كӤه Ѭذرد؛ از اʭ رو آرʍ ʣزن، șدار دلاور اʒانى، ۑا ɬره را آن د௶ ك در اʭ گذرɼه، 
راه را ʍ ا׭ӣر و Ӭاه بى شمار او ӣЁد. آனب، ௿زه ௿رԿ ӂ را زدوده ʟد ك آرʍ ʣزن، سوار 
 Լش را௵. اЌ ʚ ߐ ي آنҎ ʭ   ʏӣѸ سوي ʚ ت كوهъ اه خود را ازӬ ،دӊوЬ ا وКز ӵا ʍ
 ،Ӥك ɤ لا௽ ʚ سوار خود را ، ҷي دՁ Լش از اЌ هӲا˃اʍ و دم Ցي ˃وريخՁ لం ௽ دارș

١٣٠
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Ԛ Ϩد ɤɼ ك ɤʍ دا௽ ،Հدي در Іنى ɤ اݚӣ، ҈س را Б ʚدي ӌون ɤ داد و ș را ௽لا 
نجام ఁگوار اʎ ʙّ׮وه سوار  ɤ كӤ و آؚ֨ و بى ௿بى خود را آش كر ɤ ساخت. گويى او а از șا

.Ծه اɼ      خود آ
 ʭد௵. در اʟ ه شدهɼر وارد گذرӣا֯ان ا׭Ӭ ،௵دӯلاي كوه ر௽ ʚ نՁاൿ زن وʍ ʣآر ઙو

زʙن آرʍ ʣزن ˃ʙن داد ௽ș ௿زاӮ ԥگ Ձي ʮرگ را از ௽لاي كوه П௾ ʚن درИӓੵد.
ૂّت ʵϨ تمام П௾    ʚ    ʏن كوه ɤ ੵ࠴௵ و در Ӌان Ӭاه ا׭ӣر ɤ اனد௵  ం در راه   ௽ Ձ گӮ
وɤ آ˰௵ و   ˃Ձ ان ڮدونىӋ ت آور درԌ شدّتي ௽ شد௵ و ɤ دɄ خورد௵ و ɤʍ ҷد ؒӮ ం ɺ˰آʍ ʚ
ϾوȨ را Ԓ از Ͼوه دҎ، ҷش ʍ زӋن ɤ ساӣք. ا׭ӣر ك ௿ آن Ϝقع در چ अʙ ɇ در ڮا௷ Ӭاه 
 ԥا ʙن ੨ب ࣝنى داد و درɈلى ك در Ϩ لحߑ ޖ Ԛد از Ӭا֯ ɘੜ خود ௵௶ه ʟد، ɷق ا௵وه شد و˃ 

ɉ ʚك ɤ ੵ࠴௵، ʚ ܊Իʍ ૵ت.
ؒ ك در șزӋنى னϾ ʜɽІر شده ʟد، ʚ ا׭ӣر ਺Ќم داد ك  Ԙ ِانӿاز ا ӂ ،مɽ֮ ʭدر ا
 ȿاӳ ɤ را Ȩدارم. را Ȩɼ     آ Ɋاʡ ʭع اʔن آ˰ه ام و از اوӋزș ʭا ʚ ʭش از اЌ ˇ

ك Ӭاهِ ʢ را ௽ ʚلاي كوه ɤ رسا௵.
ه گذՀ و ௿رʍ ӂ همه ɇ ساʞ اݚӣ، ا׭ӣر، درɈلى ك દتر از Ӭاه خود  وઙ ك Կ ازׁ 

ع ʚ ࡮وي كد. را در ܊ɣ௽ ૵ گذاӲه ʟد، در راȨ ك اь ӿان داده ʟد، țو
وغ زرʭّ خود را ʍ كوه و ܊Ж ૵ا௽௵ه ʟد ك Ӭا֯ان آرʍʣزن درӣઋం ك دشمن  وز˃  آனب֮ 

.Ծطه كده اɈن را اఁسو آϨ از
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آц ௶௽ ంلɘ شد و ɺ८ دشمن را ɉ ʍنمان د௶ و ˱ξّ و ՟ّت را ɇ ʚن ૗Ԙ ం ௶  Ʉ و 
ɉك وطن را از خون خود ૳ɾن كد؟ دليران اʒان راه دوم را Ͽʍ௶௵. آఁن ʜ ۑا цلь ɘد௵ 

.Ծا ɣ௽ Ձدం ه ي آن درʿɉ سال، ֮وز ਔӯ ار وϩ از دو Ԓ دي كد௵ كШ كѸ
Шد دلاوران اʒانى ײت آور ʟد. Ԣّ آఁن ك سلا    ح ௵اӬ ʚ ،ӣӲاه دشمن حمɤ ଉ كد௵ 
 ȨوϾ .دشمن زد ɘੜ اهӬ ʚ اده خود راЌ دودي سوار وօ ௽ زنʍ ʣشد௵. آر ɤ Ցك࠯ و ك ɤ و
ࢵار از آఁن را ɉ ʚك اݚӣ و ௽ اʭ ك ࢵاري از ௽șزان خود را از دԾ داد، ʢاчت 
ૄ ي Ӭاه دشمن را щ كفد. او ɤ خواԾ زودʏ از دشمن، خود را ʚ تخت ʍ Ӥ঵سا௵ Ѓ ௿وا௵  ܌

.ΒϾ او ʍ د، راه راʟ ه௵ʙ ૵ر ك در ܊ӣاه ا׭Ӭ م، آن ࢝ ازɽ֮ ʭع ك. در ا೐از آن د
در اа ɇ ʭ آرʍ ʣزن، اș ʭدار ಔع، بى ௽كʚ ʜ دشمن حمଉ كد. او و Ӭا֯اԚ ԥدان 
 ʚ نɼدОاي آʍ ن راԶ در راه ؒӲن گذɇ و از Ͷಔ شد௵ و آఀري از Ցك همؒ ك ௵૗Ԙ

.ӣӲر گذاɼدం
و  ɴدان  اԾ؛  د௶ه  خود   ʚ آرʍʣزن  چون  șدار  و  ௽șز  ϩار  ϩاران   ،ʙ اʒان 
زఁنى ك دلاورا૗Ԙ ʜه ا௵ و از اسلام و اʒان د೐ع كده ӣѸș ௽ي و ا׍ار ɇن خود را فدا كده ا௵. 

.Ӥد םЙاʢ ɤ ɇ ان را در همهӤȘ دلاوران و ʭم اఁ !Ӥه كѵ Ձ ن௽اԡ و Ձ ɻ ʚ كو
ఁم و راԤان ɇودا௽ ʜد.
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+

١. چرا اسكندر به ايران حمله كرد؟
٢. آريو برزن براى مبارزه با اسكندر چه چاره اى انديشيد؟
٣. وقتى آريو برزن خود را در محاصره ديد، چه كرد؟

……………………………………………… .٤

++++
+++

الف
كسى كه غم دارد. غمگين  گين  غم   

چيزى كه ترس آور است. سهمگين  گين  سهم   
كسى كه خشم دارد.  ……… گين  خشم   

…………………………  ………  ……… اندوه   
…………………………  ………  ………  ………  

ب
همراه و آميخته با غم غمناك  ناك  غم   

…………………… سهمناك  ناك  سهم   
……………………  ………  ……… اندوه   
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١. چه نمونه هاى ديگرى از فداكارى در دفاع از ايران مى شناسيد؟
٢. يكى از شهيدان بزرگ منطقه ى خودتان را معرّفى كنيد.

…………………… ما   …………………… من 

…………………… شما   …………………… تو 

…………………… ايشان   …………………… او 

آريو برزن توانست حلقه ى سپاه دشمن را بشكافد.
او مى خواست خود را زودتر به تخت جمشيد برساند.

من و پدر و مادرم ايران را دوست داريم.
ما ايران را دوست داريم.

وقتى بخواهيم از تكرار اسم در جمله خوددارى كنيم، به جاى آن از كلمه هايى مانند من، 
تو، او و… استفاده مى كنيم. به اين كلمه ها ضمير مى گويند. اكنون با استفاده از ضميرها جمله 

بسازيد.
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١. كتابى درباره ى يكى از قهرمانان ملىّ ايران يا شهيدان در كلاس بخوانيد.
٢. يكى از بازى هاى محلىِّ خود را در كلاس يا حياط مدرسه اجرا كنيد.
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Ԑ ʚ ن௿دం
ɥّه Ձي Ԙگ

ɥّه Ձي ૩Ӯ و صداΞ و ҆؎
ɥّه Ձي در Կ محاʻه

ಏ بى ٣ا و بى

 Ԑ ʚ ن௿دం
ɥّه Ձي رˢ و ਓ و درد

ɥّه Ձي ɴد
ɥّه Ձي همتّ و حماسه و țف

ɥّه Ձي ௽لغ Шد.

 Ԑ ʚ ن௿دం
ؒӮϾ ،ؒࣗ يՁ هɥّ

ɥّه Ձي Ց৴ Կ در ركوع
ɥّه Ձي Ӊل آனب

كده از ˃از ɉكೈ ،Ձʳع 

١٣٨
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جواد ളّق

 Ԑ ʚ ن௿دం
Ӥ৩ ،ɋ و ʀ ،اӳي آՁ هɥّ

ӤȘ ௱ا ௿ يՁ هɥّ
ୁ Ձي ɷب Ԙ ంوب Ԗ يంي بى رՁ هɥّ

ɥّه Ձي خوب، 
௽غ ంد௿ن ֮وز

بى Ϩاس ௽دՁي Ϩزه Ͼد
بى Ͽ௵ ݙل Ձي زرد

ʙ௵ه در ׮وه Ձ ଉ৫ي بى شمار
௿ صه ɼ௵ʙر.
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سام، پهلوان ايرانى، سال ها در آرزوى داشتن فرزند بود و از خدا پسرى مى خواست. سرانجام، 
همسرش پسرى به دنيا آورد كه چهره اش مانند خورشيد درخشان و زيبا ولى مويش چون موى 

پيران سفيد بود.
شيد سانِ  بر  بود  نكو  چهره  سپيدبه  بودش  موى  همه  وليكن 

تا آن زمان كسى كودكى سفيد مو نديده بود؛  از اين رو، خاندان سام اندوهگين شدند و تا 
يك هفته جرئت نكردند اين خبر را به گوش او برسانند. عاقبت دايه ى كودك كه زنى شيردل و 
شجاع بود، نزد سام رفت و مژده داد كه يزدان پاك به او پسرى داده است كه تنش مانند نقره سفيد 
و رويش چون گل زيباست و هيچ عيبى در سراپايش نيست جز آن كه مويش سفيد است. سام به 

ديدن فرزند شتافت امّا وقتى موى سفيد او را ديد، غمناك و شرمگين شد.
سپيد مويش  ديد  را  فرزند  نا اميدچو  يكسره  جهان  از  بشد 

او با خود گفت:
گردن كشان پرسند  و  آيند  نشان؟چو  بد  بچّه ى  اين  از  گويم  چه 
كيست ديو  بچّه ى  اين  كه  گويم  پلنگ دو رنگ است يا خود پرى استچه 
جهان مِهانِ  من  بر  نهانبخندند  و  آشكار  در  بچّه  اين  از 

پس از آن با خشم بسيار فرمان داد كه كودك را از پيش چشمش دور كنند و به جايى ببرند 
كه هيچ كس او را نبيند.

دور از شهر، كوهى بلند، سر به آسمان كشيده به نام البرز بود و بر سر آن كوه، سيمرغ آشيان 
داشت. كودك را بر دامنه ى كوه گذاشتند و بازگشتند.

كوه البرز  نامش  بدُ  كوه  گروهيكى  از  دور  و  نزديك  خورشيد  به 
بود لانه  را  سيمرغ  بودبدان جاى،  بيگانه  خلق  از  خانه  آن  كه 
باز گشتند  و  كوه  بر  درازنهادند  روزگارى  اين،  بر  برآمد 
خوار بفكند  و  ببريد  مهر  شيرخوارپدر  كودك  بر  كرد  جفا 
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كودك بى چاره تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگى، گاه انگشتان خود را مى مكيد 
و گاه فرياد مى زد.

در اين هنگام، سيمرغ از آشيانه ى خود پرواز كرد تا براى خوراك كودكانش شكارى 
بيابد. چون به دامان كوه رسيد، كودكى شيرخواره را ديد كه بر روى سنگى سخت افتاده 

است و فرياد مى كشد و آفتاب گرم و سوزان بر او مى تابد.
خداوند، مهر آن كودك را در دل سيمرغ افكند؛ چنان كه او را به چشم فرزندى نگريست. 
فرود آمد و چنگ زد و بچّه را از ميان سنگ ها برداشت و به آشيانه ى خود برد. جوجه هاى سيمرغ 

هم از ديدن كودك شاد شدند و او را در ميان گرفتند. سيمرغ نام كودك را «دستان» گذاشت.
       بدين  گونه   بر،  روزگاری  دراز
       برآمد كه بدُ كودك آن جا به راز

از آن پس دستان با بچّه هاى سيمرغ مى خورد و مى خوابيد و بازى مى كرد تا اين كه دور از 
مردم بزرگ شد.
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با  نيرومند  ديدند  را  جوانى  آن جا  در  كاروانيان  مى گذشت.  كوه  آن  كنار  از  كاروانى  روزى 
قامتى بلند و مويى سپيد كه در دهانه ى غارى ايستاده بود. اين خبر دهان به دهان گشت تا به 
گوش سام رسيد. همان شب، سام نيز به خواب ديد كه سوارى از كشور هند آمد و مژده داد كه 
پسرش تندرست و نيرومند است. چون بيدار شد، موبدان را نزد خود خواند و از خواب خويش و 

١٤٣



١٤٤

خبر كاروانيان با آنان سخن گفت. همه او را از اين كه فرزند بى گناه خويش را از خود دور كرده 
است، سرزنش كردند و به وى پند دادند كه از پروردگار پوزش بطلبد و به جست و جوى فرزندش 

بشتابد.
سام و سران سپاه به سوى البرزكوه روان شدند. پس از پيمودن راهى دراز، به كوهى بسيار 
كه  ديدند  را  قامت  بلند  جوانى  آن ها  داشت.  قرار  آن  فراز  بر  سيمرغ  آشيانه ى  كه  رسيدند  بلند 
آشيانه مى گشت. سام و همراهان راهى نيافتند كه از كوه بالا بروند و خود را بدان جايگاه  گِرد 
برسانند. سام به درگاه خدا ناليد و از گناه بزرگ خود پوزش طلبيد و از خدا خواست كه فرزندش 

را به او بازگرداند.
سيمرغ از بالاى كوه گروه مردم را ديد و دانست كه به جست و جوى پسر آمده اند. پس، رو به 
دستان كرد و گفت: «تاكنون تو را مانند دايه اى مهربان پرورانده ام؛ حال كه پدر به جست و جوى 

تو آمده، بهتر است نزد او بازگردى.»
دستان از فكر دورى از سيمرغ بسيار اندوهگين شد و گفت: «مرا از خود دور مى كنى؟ مگر 

از من سير شده اى؟»
سيمرغ در پاسخ گفت: اگر با پدر بروى و شكوه و جلال دستگاه او را ببينى، خواهى دانست 
كه آشيانه ى من ديگر جاى تو نيست. از روى بى مهرى نيست كه تو را از خود دور مى كنم بلكه 
خواستار سرافرازى و بزرگى تو هستم. اكنون اين پرهاى مرا بگير و پيوسته با خود داشته باش؛ 
خواهم  تو  كمك  به  بى درنگ  بيفكن؛  آتش  به  را  آن ها  از  يكى  شدى،  نيازمند  من  يارى  به  هرگاه 

شتافت و اگر ميل بازآمدن داشتى:
سياه ابر  چو  بيايم  گه  جايگاههمان  بدين  آرم  بى آزارت 

آن گاه سيمرغ پسر را برداشت و به پاى كوه برد و به پدر سپرد. سام جوانى را ديد زورمند 
كه موهاى سفيد بلندش تا كمر آويخته بود. از ديدن او شاد شد و سپاس خدا را به جاى آورد كه 

گناهش را بخشيده و پسر را به او باز داده است.
سام نام فرزند را «زال» گذاشت و جامه اى گران بها بر او پوشانيد و با همراهان و سواران به 

راه افتاد. دشت از فرياد شادى سپاه و خروشيدن طبل و بانگ ناى به لرزه درآمد.


